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شهر

سپهرغرب، گروه شــهر - عباس سریشی: 
هرچند عمده کارشناســان و صاحب نظران بر 
اکثر شهرهای  این عقیده اند که در حال حاضر 
کشور ما با معضلی به نام فرسودگی بافت روبرو 
هســتند؛ بااین حال نباید فراموش کرد که این 
موضوع صرفاً مختص به ایران نیســت و چرخه 
تغییرات کالبدی، اجتماعی و زیســت محیطی 
شــهرها باعث شــده تا این پدیده به معضلی 
فراگیر و مخاطره آمیز برای تمام شهرهای جهان 

تبدیل شود.
البته وقتــی صحبت از مخاطره بــه میان می آید 
منظور صرفاً آسیب های اجتماعی و بروز ناهنجاری ها 
رفتاری نیست بلکه مراد این است که در این بافت ها 
کلیــت کیفیــت کالبــدی و کار کــردی زندگی یا 
کاهش یافته و یا بعضاً مختل شده است و درعین حال 
ایــن بافت ها بــه دلیل داشــتن مشــکلات متعدد 
اقتصادی، اجتماعــی، کالبدی، عملکردی، ترافیکی و 
زیســت محیطی برای کل گستره شهر نیز یک تهدید 

جدی به شمار می آیند.
همچنین مهم تریــن ویژگی و در اصل وجه تمایز 
این بافت ها نیز با دیگر قسمت های یک شهر در نبود 
امکان نوســازی خود به خودی به دلیل فقر ساکنین 
و همچنین نبود انگیزه برای ســرمایه گذاران به دلیل 
عدم تضمین برگشت سرمایه است که باعث می شود 
کمتر کســی به سرمایه گذاری و یا حضور در آن روی 

خوش نشان دهد.
و امــا از دیگر نکات حائز اهمیــت در این بافت ها 
موضوع کم برخورداری و متعاقباً محدودیت دسترسی 
به خدمات شــهری اســت درحالی که نسبت به سایر 
قسمت های شــهر جمعیت بیشــتری در آن زندگی 
می کنند که دسترســی آســان، ارزان و قابل قبول به 
خدمات بهداشــتی، درمانی و خدمات آموزشی برای 
آن ها امکان پذیر نیست. در حقیقت دسترسی ساکنان 
این مناطق به خدمات شهری یا به شدت با محدودیت 

مواجه بوده و یا بعضاً حتی ناممکن است.
حالا اما بافت های فرســوده دیگــر به یک معضل 
ریشــه دار و مزمن برای مدیریت  شــهرها در کشــور 
ما مبدل شــده که طی ســال های اخیر بارها و بارها 
طرح هایی برای نوسازی و رفع معضلات آن ها توسط 
مدیران شــهری ارائه و حتی برای مالکان این بافت ها 
نیز بسته های تشــویقی تعریف شده، اما به دلیل نبود 
هماهنگــی و تعامل میان شــهرداری و دولت هر بار 
مالکان عطای نوسازی را به لقای آن بخشیده و ترجیح 
داده اند در همان خانه قدیمی زندگی کنند. و همین 
امر باعث شده برخی منتقدان شفاف و بی تعارف اعلام 
کنند که به رغم اطلاع از تبعات بعدی اما در این حوزه 
هنوز عقب ماندگی زیادی داریــم که روزبه روز نیز بر 

نگرانی ها و دغدغه های آن افزوده می شود.
واقع امر اینجاست که مسئله ) رسیدگی، ترمیم و 
بازسازی بافت های فرسوده( سال ها است که در سایه 
غفلت و بی توجه از ســوی دولت و مدیریت شهری و 
حتی مردم قرار داشته درحالی که هریک نیز دیگری را 
مسئول نوسازی معرفی می کنند و نتیجه این می شود 
که امروزه شرایط برنامه ریزی برای احیای 140 هزار 
هکتار بافت فرسوده در کل کشور که معادل دو برابر 
مساحت شهر تهران است با مصائب جدی مواجه شده 
و مهم ترین برنامه دولت با عنوان بازآفرینی شــهری 
"امید" برای اجرا، چالش های بزرگی را فرآروی خود 

می بیند.
البتــه دراین بیــن بخش خصوصی هــم به دلیل 
عــدم توجیه ســرمایه گذاری، هنوز رغبــت چندانی 
برای ورود به این موضوع نشــان نــداده و مضاف بر 
آن بانک هــا نیز همکاری لازم را انجام نمی دهند. زیرا 
دستورالعمل هایی که باسیاست های کلی نظام بانکی 
و چشــم اندازهای حاکمیت در نوسازی بافت فرسوده 
تناقض داشــته لاجرم باعث بروز روندهای طولانی و 

بعضاً کند اداری به خصوص در سطح شعب می شود.
کارشناســان بر این باورند که امروزه فرسودگی و 
تبعات ناشــی از بی توجهی به آن به یکی از مهم ترین 
مســائل مربوط به فضا های شــهری مبدل شده که 
باعث بی ســازمانی، عدم تعادل و تناسب و بی قوارگی 
آن می شــود. فرآیندی که طــی آن کالبد و فعالیت 
و درمجموع فضــای شــهری را در کوتاه مدت دچار 
نوعی دگرگونی، بی ســازمانی و افول حیات شــهری 
می کنــد و حالا قرار اســت تا ما ایــن بافت ها را که 
عموماً مملو از مشــکلات فراوان اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی، بهداشتی و... هستند، ساماندهی کنیم. البته 
ســاماندهی ظاهراً سال ها است که قانون شده و حتی 
در برخی جاها نیز کلید خورده اما روندش آن گونه که 
انتظــار می رود جلو نرفته چرا؟ چون بخش عمده این 
موضــوع به باورهایی بازمی گردد که به هر علت هنوز 
برای بسیاری اعم از مسئولان یا مردم پذیرفتنی و یا 

دست یافتنی نمی نماید.
     وضعیت بافت فرسوده در ایران.....

و اما بر اســاس اخبار و اطلاعــات موجود تقریباً 
18 درصد مســاحت عرصه های شــهری در کشور ما 
را بافت های فرســوده تشکیل می دهند که شامل 56 
هزار هکتار بافــت ناکارآمد شــهری، 25هزار هکتار 
بافت تاریخی و 48 هزار هکتار ســکونتگاه غیررسمی 
بوده و برحسب اتفاق جمعیتی بالغ بر 19 میلیون نفر 
یعنی 30درصد از کل جمعیت کشــور را نیز در خود 

جای داده اند.
صاحب نظران معتقدند که ماســوای آن بخش از 
شــهر که جزء بافت مرکزی و یا تاریخی محســوب 
می شود اما گســترش فضایی بی رویه و بدون برنامه 
شــهرهای بــزرگ و متوســط کشــور در چند دهه 
گذشــته، باعث شــکل گیری بافت های جدید به نام 
حاشیه نشــینی در مجاورت شــهرها و متعاقباً حضور 
جمع کثیری از مردم طبقه متوسط و ضعیف در آن ها 
گردیده که درنتیجه این امر به تدریج کارکرد و حیات 
اجتماعی- اقتصادی شــهر دستخوش تغییر منفی و 
متعاقباً موجب حرکت به ســمت رکود و فرســودگی 

شده است.
گــو اینکه بــا درک مشــکل و تبعــات آن و نیز 
برحســب قانون نوســازی این بافت ها در دستور کار 
وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری ها قرار گرفت 
اما تجربیات دو دهه اخیر در این زمینه که عموماً نیز 
بر یکــی دو بلوک خاص و یا محور شــهری متمرکز 
بوده نشــان می دهد که این ســاختار هنوز به راهکار 
جدی و تجربه شــده ای برای تحقق پذیر کردن اهداف 

این امر دست نیافته و این در حالی است که با توجه 
به پهنه وســیع و بســیار زیاد این گونه بافت ها و نیز 
تبعات متصوره در خصــوص ناپایداری آن ها در قبال 
بروز هرگونه رخداد غیرمترقبه لازم است تا در اسرع 
وقت نسبت به اتخاذ راهکار های کوتاه مدت و زودبازده 

برای برون رفت از این تنگنا اقدام کرد.
البته دراین بین اســتان همدان نیــز از این قاعده 
مســتثنا نبوده و به دلیل وجــود خصیصه های چون 
قدمت تاریخی و مهاجرپذیری دارای گستره وسیعی 
از بافت های فرسوده در متن و حاشیه شهر های خود 
است که بر اساس آخرین آمارهای ارائه شده در مبحث 
بازآفرینــی هم اکنون مســاحتی بالغ بر 2هزار و 400 
هکتار را شامل می شود که در قالب محلات، کوی ها و 
شهرک ها و سکونت گاه های غیررسمی جمعیتی بیش 

از دویست هزار نفر را در خود جای داده اند.
به اذعان کارشناســان وســعت کلــی بافت های 
فرسوده در شهر همدان درصد بالایی از شهر را شامل 
می شــود. که به تصور برخی این رقم نشانگر وخامت 
وضعیت موجود اســت و با توجه بــه نبود برنامه های 
توسعه و نوســازی مدون و بنیادین، شهر را در حال 
حاضر دچار فرسودگی در عرصه کالبدی و عملکردی 
نموده گو اینکه ادامه این روند نیز در آینده نه چندان 
دور لاجرم شــهر را متحمل هزینه های بسیار سنگین 
و معضلات و مشــکلات عمیق تــری نیز خواهد نمود 
فلذا لزوم توجه و اقدام ســریع در خصوص ساماندهی 
و تعیین تکلیف بافت های فرسوده شهر همدان امری 

بسیار ضروری و غیرقابل اغماض است.
البتــه نباید فراموش کــرد که طــرح بازآفرینی 
شهری و بازسازی بافت های ناکارآمد دارای سویه های 
متعددی است که تنها یک بعد آن مربوط به نوسازی 
و بهسازی مســکن می شــود گو اینکه اصلی ترین و 
مهم تریــن موضوع در این روند نیــز بحث، جریان و 
شبکه ســازی برای مشــارکت خود مــردم و مالکین 
بافت های فرســوده بــرای مشــارکت و همکاری در 

بهســازی و نوســازی این بافت ها اســت و لاجرم تا 
مشارکت مردمی رخ ندهد طرح بازآفرینی شهری نیز 
آن گونه که انتظار می رود موفق و محقق نخواهد شد.

واقــع امر اینجاســت تــا زمانی که ســاکنان نیز 
به صورت خودجوش و البته با توانمندسازی از طریق 
ارائه تسهیلات دولتی و آگاهی بخشی به آن ها حمایت 
نشــوند، مداخله در این نوع بافت ها مؤثر نخواهد بود 
درعین حــال باید با توجه بــه طبقه بندی های علمی، 
زمان بنــدی و اجــرای طرح های فــوری و ضربتی، 
بافت های فرســوده که احتمال مخاطــرات در آن ها 

بیشتر هستند، در اولویت قرار گیرند.
     ساختار بافت های فرسوده همدان.....

اگرچــه بر اســاس تعریف بافت قدیــم آن بخش 
از شــهر را شــامل می شــود که عمدتاً از ساختاری 
نامنظــم برخوردار بوده و دسترســی های موجود در 
آن ها عموماً پیاده اســت و درعین حال قبل از1300 
شــکل گرفته و امروزه به دلیل فرســودگی کالبدی و 
فقدان اســتانداردهای ایمنی، اســتحکام و خدمات 
و زیرســاخت های شــهری علیرغم برخــورداری از 
ارزش های هویتی از منزلت مکانی و ســکونتی پایین 

برخوردارند.
بااین حال بسیاری از سکونت گاه های غیررسمی و 
اصطلاحاً حاشیه نشــین نیز به رغم عمر چند ده ساله  
خود ولیکن به دلیل شــرایط ناپایدار، جزء بافت های 
فرسوده محسوب شده، که لاجرم نیازمند توجه خاص 
و ویژه در مبحث مدیریت شهر می باشند زیرا بر اساس 
اظهارنظر کارشناسان و صاحب نظران بررسی وضعیت 
این بافت ها) اعم از قدیمی و حاشیه نشــین (به وضوح 

نشان دهنده شاخص های نگران کننده ای مانند
استفاده از مصالح غیراستاندارد و کم دوام

پایین بودن سطح رعایت اصول و ضوابط فنی 
و مهندسی در ساخت وساز

شــبکه های  و  معابر  عــرض  بودن  باریک 
دسترسی در بافت های فرسوده و ایجاد مسئله 

در امر امداد و نجات
عدم وجود تأسیســات پایه شهری ازجمله 

شبکه های اطفای حریق وامداد و نجات
فقدان و نقص در تأسیسات زیربنایی و پایه

فشــردگی بافت و کوچک بودن مســاحت 
پلاک ها

بالابودن تراکم شــهری و ساختمانی در یک 
محدوده کوچک

اســتقرار عمده افراد با درامــد پایین و یا 
ناهنجار و در محدوده این بافت ها

و کمبود ســرمایه گذاری های زیرساختی و تمایل 
به انجام آن در محدوده این بافت هاســت که همین 
مشــخصه ها باعــث می گردد تــا میــزان مقاومت و 
تــاب آوری آن هــا در قبال بروز هرگونــه رخداد و یا 
حادثه غیرمترقبه به پایین ترین ســطح کاهش یافته و 
درعین حال در مواقع بروز بحران نیز روند کمک رسانی 
و مبحث امداد و نجات را با کندی و مشکلات فراوانی 
همراه ســازد. موضوعی که شاید برآیندهایی هرچند 
کوچــک از تبعات خــود را در پی لرزش های ســال 
گذشــته و سیلاب امســال در قالب ریزش خانه ها و 

دیوارها به ما نشان داد.
در ایــن خصوص صاحب نظران بــر این عقیده اند 
که مراحل شــناخت و بررســی میزان آسیب پذیری 
بافت های فرسوده شــهری باید بر اساس مؤلفه هایی 
چون ارزیابی و ترســیم نقشــه مخاطرات،شناسایی 
اجــزای در معــرض خطر،تعییــن اثــرات احتمالی 
خطر،تعییــن توانایی های مطلوب درزمینه پاســخ به 
بحران و تعیین اولویت های برنامه کاهش خطر تعریف 
گردد که با این توصیف کلان از چارچوب های حاکم 
بر مدیریت بحران و مفاهیم بافت های فرسوده شهری 
متأســفانه باید اعتراف کرد که بــه دلیل فقدان یک 
نگاه جامع، مؤثر و کاربردی در حال حاضر بسیاری از 
مناطق بافت قدیمی و حاشیه ای همدان در زمره نقاط 
خطرناک و در معرض تهدید قرار دارند که تاکنون نیز 
برنامه ریزی دقیق و حساب شــده و یا سناریوی جامع 
و مشخصی را برای نحوه و کیفیت تأمین ایمنی و نیز 
روند امدادرسانی و نجات برحسب جمعیت و گستره 

محیط حادثه دیده تعریف و یا پیش بینی نشده است.
و البتــه فرقی هم نمی کند ایــن مبحث پیرامون 
بافت مرکزی شــهر، جولان، کلپا و اکباتان باشــد یا 
ولیعصر، خضر،  مانند  حاشیه نشــین های پرجمعیتی 
اسلامشــهر و... زیــرا هرکدام از بافت های فرســوده 
شــهری همدان به واسطه شــرایط ویژه و خاص خود 
دارای آسیب پذیری های بسیار متنوع و بالایی هستند 
که پتانســیل و ارزیابی خطر حاکــم در این بافت ها 

نشان دهنده ضرورت توجه و اهتمام به آن ها است.
     پیشگیری مقدم بر درمان...

اگرچه در قوانین و مقررات بالادســتی کشــور و 
باهدف اســتفاده از تمامی پتانسیل های موجود برای 
مقابله با حوادث احتمالی و پیش اندیشــی برنامه ها و 
اقدامات لازم در این زمینه به موضوع مدیریت بحران 
در بافت های فرســوده توجه جدی شــده که احصاء 

آن ها ترسیم کننده چشم انداز و نگاه استراتژیک به این 
موضوع در بافت های فرسوده شهری است، بااین حال 
شکی نیست که به دلیل شرایط ناپایدار احتمال بروز 
خســارات جانی و مالی در این بافت ها و به نســبت 
دیگر نقاط شهر در پی بروز هرگونه حادثه غیرمترقبه 
به مراتب بالاتر خواهد بود که لاجرم کارایی و پویایی 
سیستم مدیریت بحران و ارائه خدمات ایمنی وامداد 
به شهروندان ساکن در این بافت ها نیز شرایط خاصی 

را طلب می نماید.
کارشناســان بر ایــن عقیده اند که جــدا از بحث 
پیشگیری و اقدام در خصوص ایمن سازی های بنیادین 
و پیش درآمدی اما به طــور خاص و در برنامه ریزی و 
تعریــف اســتراتژی کلان برای مدیریــت بحران در 
بافت های فرسوده شهری باید به دو موضوع مدیریت 
بحران یعنی ســازمان دهی )در جهــت، برنامه ریزی، 
اســتفاده بهینه از منابع، مهارت های تخصصی کسب 
آمادگی( و همچنین اجزاء سیســتم مدیریت بحران 
شامل )آمادگی، پیشــگیری، کاهش اثرات و بازتوانی 
بازســازی( توجه شود که کاربســت این دو به صورت 
هم زمان می تواند مبنای تعریف راهکارهای میان مدت 

درزمینه مدیریت بحران در بافت های فرسوده باشد.
البته شــکی نیســت که حصول این خواسته نیز 
زمانی محقق خواهد شــد که به دوراز هرگونه گرفتار 
آمدن در نظام بوروکراتیک اداری و حرکات نمایشــی 
غیرکاربــردی از هم اکنــون و بــه معنــای واقعی به 
دنبال ایجاد بســتر و فرصتی برای به فعلیت رســاند 
آن ها باشــیم که در زمان حادثه حقیقی سازمان ها و 
نهادها متولی بتوانند تا در بالاترین سطح هماهنگی با 
یکدیگر و کمترین مشکل و اصطکاک به یاری و نجات 

وامداد حادثه دیدگان بشتابند.
بی شــک هدف از این موضوع ارائه یک دستور کار 
مشــخص و طرح کلی از نیازهای عمده و اساسی در 
راســتای مقابله با بحران هست که سیستم مدیریت 
بحران باید خــود را به آن ها تجهیــز نماید تا بتوان 
ســامانه ای کارآمد برای مقابله با حوادث احتمالی در 

بافت های فرسوده و نا مقاوم شهری ایجاد نماید.
درعین حال نباید از ایــن حقیقت نیز غافل بود 
که اولین قــدم برای کاهش هزینه ها و خســارات 
احتمالــی توجه حداکثری به بحث پیشــگیری در 
قالب جلوگیری از گسترش و یا ادامه روند استفاده 
از بافت های فرســوده و مشکل دار و تأکید بر مقاوم 
و اصولی ســازی بناهاســت که نیل به این مقصود 
نیز مستلزم فراهم نمودن ابزارهای حقوقی مناسب 
)اصلاح و تکمیل قوانیــن و مقررات( برای مداخله 
آگاهی بخشی  و  فرهنگ ســازی  فرســوده  بافت  در 
به مــردم در برابر مخاطرات موجــود در بافت های 
فرسوده از طریق تعریف مفاهیم ایمن سازی، تعادل 
بخشی، حیات بخشــی، ظرفیت سازی جذب، تأمین 
و ارائه تســهیلات دولتی و اعتبارات مالی خصوصی 
برای کمک به ســاکنان در بهســازی، بازســازی و 
نوســازی بافت های فرســوده توزیع ارزش افزوده و 
همچنین ایجاد شرایط پایدار اقتصادی در نوسازی 
و بهســازی های بافت های فرســوده برای ساکنان 
جلوگیری از غیبت شــهروندان در طــول مداخله 
در بافت هــای فرســوده با ایجاد احســاس تعلق و 
خاطره در شهروندان پاسخگو بودن به شهروندان و 
ســاکنان در فرآیند تهیه تا اجرای طرح های مربوط 

به بافت های فرسوده است.

سپهرغرب، گروه شهر: با نگاهی به پیشینه 
جامعه شناختی کشورمان در طول تاریخ ایران 
ما ســه نوع گفتمان داشــته ایم که دوره دو 
گفتمان سپری شده و گفتمان سوم را در حال 

تجربه کردن هستیم.
گفتمان اول شــیوه ارباب ورعیتی اســت که در 
این گفتمان ارتباطات از بالا به پایین تعریف شــده و 
یک نفر فرمان می دهد و دیگران باید اطاعت کنند. 
موجودیت حاکمیت ناشــی از این گفتمان بر اساس 

اعمال زور و قدرت است.
گفتمــان دوم دولت و مردم اســت کــه در این 
سیســتم مردم حق رأی دارند ولی قدرت همچنان 
متمرکز اســت در این نوع حاکمیت، تفکر سیاسی 
آزاد کمتــر زمینــه بــروز و ظهور پیــدا می کند و 

دموکراسی به معنای واقعی آن وجود ندارد.
گفتمان ســوم گفتمان شهروندی است که بدون 

شک از ضروریات اساسی جامعه مدرن امروز است.
متأســفانه ایــن واژه رایج و مدرن نــه در قانون 
اساسی ما و نه در فرهنگ نامه های معتبر ما و نه در 
قوانین قبل از انقلاب و اکثر قوانین بعد از انقلاب ما 

نامی از آن برده نشده است.
زمان زیادی نیســت که با واژه شــهروندی آشنا 
شــده ایم. این کلمــه را بارها در نشــریات، کتب و 
مقــالات خوانده ایم و یا به دفعات از زبان سیاســت 
مداران، اندیشــمندان، صاحب نظران، کارشناسان و 
حتی مردم عادی شــنیده ایم. به راســتی شهروندی 

چیست و شهروند چه کسی است؟
برای ورود به بحث شهروندی ابتدا به دو تعریف 

از شهر می پردازیم:
     تعریف شهر

از  طبیعی)مجموعــه ای  پدیــده  یــک 
مواد،ســاختمان ها، خیابان ها و...( و انسانی)شــامل 
ظرفیــت تفکر افراد، فرهنگ و الگــوی زندگی و...( 

است.
     تعریف شهر از دیدگاه امام علی )ع(

حضرت علی )ع( می فرمایند: شهری از شهر دیگر 
به تو سزاوارتر و شایســته تر نیست. بهترین شهرها 
شهری اســت که تو را به دوش گیرد.)اهل آن تو را 
بخواهند و در زندگی در رفاه و در آســایش باشی(
تعمق و تأمل در فرمایش پیشــوای اول شــیعیان 
حکایت از نکته مهم و قابل توجهی در زندگی شهری 

دارد.
در این بیان امام علی)ع( عملًا مسئولین شهری 
را موظف به تأمین آســایش، امنیــت و رفاه مردم 

می کند.
به عبارت دیگــر حضــرت تأکیددارند که اهمیت، 
امتیاز و برتری شــهرها بر یکدیگر، توانایی شــان در 
برآورده کــردن حوائج و نیازهای فــرد به امنیت و 
آسایش می باشــد. می توان چنین استنباط کرد که 
اگر نیازهای فرد در شهر برطرف نشود آن شهر دیگر 
خاصیت توجیه و اهمیتی برای زندگی کردن ندارد. 
تفاوت و برتری شهرها بر یکدیگر در موفقیتشان در 

برطرف کردن نیازهای ساکنان آن شهر است.
     تعریف شهروند و شهروندی

مفهــوم "شــهروندی" ترجمــه فارســی کلمه 
Citizenship اســت که به طور کلی شامل 3 نوع 
حقوق مدنی، سیاســی و اجتماعی بــرای یک فرد 

می شود.
حقوق مدنی شــامل آزادی بیان، اندیشــه، تفکر 
و...حقوق سیاســی عمدتاً شــامل حق هر فرد برای 
انتخاب نخبــگان و احزاب سیاســی موردنظر خود 
اســت و حقوق اجتماعی که بر اســاس آن هر فرد 
بایستی از تمامی مزایا، یارانه ها و حمایت های مادی 

دولت بهره مند شود.
در تعریفی دیگر، شهروند عضوی از آحاد جامعه 
اســت که از حقــوق اجتماعی، سیاســی و مدنی 
برخوردار اســت، در حوزه عمومــی جامعه عضویت 
داشته باشــد و دریکی از تشــکل ها و سازمان های 
متعلق به حــوزه عمومی جامعه حضــوری فعال و 
مؤثر دارد، در مقررات جامعه خود احســاس نقش، 
تأثیرگــذاری و به عبارتی دیگــر احســاس باقدرتی 
می نمایــد. به حقوق خــود واقف اســت و تکالیف 
اجتماعی خود را نیز به خوبی می شناسد و به جامعه 

خود احساس تعلق می نماید.
     نگاهی به سابقه شهروندی

مفهوم شــهروندی مثل بسیاری از مفاهیم دیگر 
در دوران باستان موردتوجه بوده است. به عنوان مثال 
در کتاب سیاست ارسطو به مفهوم شهروند مترادف 
با واژه Citizen اشاره شده است. در آن زمان منظور 
ارســطو از شهروند، یونانیانی بود که به دلیل یونانی 
بودن و همچنین پرداخت مالیاتشــان اجازه حضور 
در مجامع سیاسی را داشــته و از حقوق اجتماعی، 
اقتصادی بســیاری در جامعه یونان برخوردار بودند. 
البته در آن موقع صرفاً یونانیان دارای اصل و نســب 
از حقوق مشــخص شهروندی برخوردار بودند وزنان 
و افراد غیر یونانی و برده ها کســانی بودند که هم در 
جامعه یونانی و هم در تفکر ارسطویی دارای حقوق 

شهروندی نیستند.
ســابقه شــهروندی در ایران باســتان به دوران 
هخامنشیان و اوج آن به اعلامیه جهانی حقوق بشر 
کورش برمی گردد که به عنوان برگ زرینی در تاریخ 

می درخشد.
پایه گذار حقوق شهروندی در جامعه کورش کبیر 
و منشــور صادرشده از ســوی این زمامدار عادل و 

مقتدر است.
مفهــوم  مســیحی  قرون وســطایی  دوران  در 
شــهروندی جای خود را به مفهوم بندگی می دهد 

و برای مدتی به فراموشی سپرده شد.
در تفکر اسلامی نیز مفهوم شهروندی و مفاهیمی 
مشــابه آن را می توان دید. چنانچه به ســیره صدر 
اســلام در دوران پیامبر گرامی حضرت محمد )ص( 
و خلفای اربعــه به ویژه امام علــی )ع( توجه کنیم 
می بینیم که در این تفکر مســلمانان و به طور کلی 
انســان ها موجوداتی ذی حق هســتند که به دلیل 
موجودیــت خود در جامعه اســلامی دارای حقوقی 
هســتند که هیچ حاکمی حق نادیده گرفتن و زیر 

پا گذاشتن این حقوق را ندارد.
بعدها با تبدیل شــدن خلافت به سلطنت و رنگ 

باختن بسیاری از انگیزه ها و آموزه های اسلامی این 
مفهوم نیز تقریباً به فراموشی سپرده شد.

به طــور کلی می تــوان گفت که مفهــوم جدید 
شهروندی از دوران قرون جدید و مخصوصاً از عصر 
روشــنگری به بعد مطرح می شــود، یعنی از اواخر 
قــرن 17 و به خصوص در قرن 18 میلادی شــاهد 
شکل گیری مفهوم جدید شهروندی در اروپا هستیم. 
این مفهــوم به دنبال شــکل گیری خــود در اروپا 
به ســرعت و در حدود یک قرن در کل دنیا تســری 
پیدا کــرد. مفهوم جدید شــهروندی را می توان در 
آموزه های یک فیلســوف انگلیسی به نام جان لاک 

مشاهده نمود.
شهروندی در مفهوم جدید خود با مفهوم جدید 
حقوق بشــر ارتباط بســیار نزدیکی داشته و کاملًا 
درهم تنیده اند. در نظریه حقوق بشر به مفهوم جدید، 
انسان به دلیل انسان بودن خود از یک سری حقوق 
برخوردار می باشد. انسان آزاد است نه به خاطر اینکه 
جزء فلان دین، جامعه و یا گروه اشرافی است، بلکه 

انسان آزاد است چراکه آزاد آفریده شده است.
     شهروندی اجتماعی

بسیاری از مردم احساس می کنند به محض آنکه 
در شهر یا منطقه ای اقامت گزیدند شهروند آن دیار 
محسوب می شوند. شهروندی درواقع احساس است 
کــه نه تنها از درون  مایه می گیرد بلکه در بیرون نیز 
ریشه دارد. احساس درونی شهروندی همان احساس 
تعلق اجتماعی اســت کــه فرد خــود را متعلق به 
منطقه ای می داند و حاضر است در حفظ و حراست 

آن بکوشد و به سختی تمایل به ترک منطقه دارد.
وضعیت بیرونی شهروندی، پذیرش فرد به عنوان 
عضوی از جامعه از ســوی مردم، موسســات مدنی، 
مدیران جامعه و نهادهای حقوقی و اجتماعی است. 
به عبارت دیگر شــهروندی به معنــای اجتماعی آن 
زمانی تحقق می یابد که احســاس درونی فرد یعنی 
حــس اجتماعی و وضعیت بیرونی آن یعنی پذیرش 
اجتماعی باهم ترکیب شــوند. در چنین شــرایطی 

شهروندی اجتماعی شکل می گیرد.
شــهروند اجتماعی کســی را گوینــد که قواعد 
و هنجارهــای جامعــه خود را به خوبی شــناخته و 
رفتارهای اجتماعی خود را با آن ها منطبق می نماید.
شهروند اجتماعی کسی اســت که آموزش های 
اجتماعی لازم را دیده باشد، جامعه خود را به خوبی 
بشناسد و با مسائلی چون خدمات اجتماعی، برخورد 
اجتماعی، نحوه مشارکت در توسعه و غیره به خوبی 

آشنایی داشته باشد.
     حقوق شهروندی

بر اساس دیدگاه حقوقی، شهروند یعنی فردی از 
آحاد ملت که اولا از کلیه حقوق اجتماعی، سیاسی 
و فرهنگی برخوردار بوده، ثانیا کلیه اداره امور کشور 
بر اســاس اراده او صورت می گیرد. اگر بخواهیم از 

منظر شــهروندی به مردم نگاه کنیم، بایســتی این 
فرهنگ که دولت وجود با لذات و مطلق دارد تغییر 
پیدا کند و بایســتی بپذیریم آنچه که هست ملت و 

اراده ملت است.
تفســیر جدیدی که امروز از حقوق شــهروندی 
وجود داشــته و ارتباط بسیار نزدیکی با حقوق بشر 
دارد تعریفی اســت که فیلسوفان حقوق از آن ارائه 
می دهند. فیلسوفان حقوق و در راس آنان فیلدینگ 
معتقدند که حقوق بشر و یا حتی حقوق شهروندی 

را می توان در 4 نسل جداگانه تقسیم بندی نمود:
حقوق نســل اول: حقوق شهروندی نسل اول که 
ســابقه آن به 200 تا 300 ســال پیش برمی گردد، 
همان حقوقی اســت که امــروزه تحت عنوان مدنی 

از آن یاد می شود
حقوق نسل دوم: نظریه جامعه شناسی معروف به 
حقوق سیاسی است و شامل مواردی چون حق رای 

دادن و حق مشارکت سیاسی در جامعه می باشد.
حقوق نســل ســوم: در حقیقــت رفاهی یعنی 
حــق برخورداری از آموزش، بهداشــت، کار و حتی 
برخورداری از اوقات فراغت به صورت برابر و همگانی 

است.
حقوق نســل چهارم: که اخیرا مطرح شده است 
و مباحث نظری و پیچیده ای نیز توســط فیلسوفان 
جامعه شناسی، علوم سیاســی و علم اخلاق در این 
زمینــه بیان گردیده اســت حقوق برخــورداری از 
محیط زیست ســالم و همچنین حق برخورداری از 
صلح می باشــد. تمامی این چهار نــوع حقوق، زیر 
مجموعه هایی از حقوق بشــر و به دنبال آن حقوق 

شهروندی می باشند.
     تفاوت شهروندی با شهرنشینی

اساســا کلمه "شهروند" معادل و مترادف با واژه 
شهرنشین نیســت و نمی توان واژه شهروند را صرفا 
در مورد کســانی به کاربرد که در شــهر ســکونت 
دارند بلکه شــهروند کســی اســت که ضمن انجام 

مجموعه ای از اقدامــات و فعالیت هایش در جامعه، 
خود را به عنوان عضوی از جامعه مدنی آن کشــور 
معرفی می نماید و به همین دلیل واژه شهروند تنها 
شــامل ســاکنین شــهر نبوده و حتی روستاییان و 
عشــایر جامعه نیز می توانند ضمن انجام یک سری 
از فعالیت ها، اقدامات، تفکرات و اندیشــه ها خود را 
به عضویت جامعه مدنی درآورده و شــهروند جامعه 

محسوب شوند.
به طور کلی از کلمات و اصطلاحات مشابه تعاریف 
و استنباط های مختلفی را می توان داشت، ولی آنچه 
که در واقع تاکنون از واژه شهروند به ویژه در ادبیات 
اجتماعی استنباط گردیده این است که شهروند به 
کسی گویند که دارای یک ســری حقوق بوده و از 
حقوق خود به خوبی آگاه می باشــد و مسئولیت های 
اجتماعــی خود را نیــز می شناســد و در نهاد های 
اجتماعی نیز حضوری موثر دارد چراکه در غیر این 
صورت فرد، شهروند به شمار نمی آید فقط به عنوان 
یک هموطن یا همشــهری یا کسی که با دیگران در 
یک محل یا منطقه خاصی زندگی می کند محسوب 

می گردد.
افراد یک جامعه زمانی شهروند به حساب می آیند 
که از مدنیت برخوردار باشــند. البته در بسیاری از 
موارد علت اصلــی عدم تحقق مدنیت در جامعه آن 
اســت که زمینه های لازم بــرای مدنیت افراد، یا به 
عبارتــی عضویت آن ها در نهادهای مدنی در جامعه 
فراهم نگردیده اســت و افراد در جامعه حضور دارند 
بدون اینکــه از حقوق اجتماعی، مدنی و سیاســی 
خودآگاهی داشــته و از آن ها برخوردار باشــند و یا 
بدون آن که در عرصه های اجتماعی حضورداشــته 
و یا نقشــی را برای خود در حــوزه عمومی جامعه 
قائل باشــند. چنین افرادی شهروند تلقی نمی شوند 
و فقط می توان آنها را شهرنشــین نامید. افرادی که 
تنها در یک منطقه، محل یا شــهر زندگی می کنند 
و بــه عبارتی تنها در جامعه حضور فیزیکی دارند نه 
حضور اجتماعی، درحالی که یک شــهروند علاوه بر 
حضور فیزیکی در جامعه حضور اجتماعی نیز دارد. 
به این ترتیب در بحث شهرنشینی می توان گفت که 
ما یک شهرنشینی فیزیکی داریم و یک شهرنشینی 
اجتماعی. به دنبال شکل گیری شهرنشینی اجتماعی 

مفهوم شهروند متولد می شود.
بر اساس سرشماری سال 1390 در ایران 1331 
شــهر وجود دارد درحالی که جمعیت شهرنشــین 
ما مطابق سرشــماری فوق بیــش 71 درصد از کل 
جمعیت کشــور می باشــد ولی اغلب شهرهای ما از 
لحاظ ویژگــی، کالبد و کارکرد ماهیت روســتایی 
دارند و عده زیادی از ســاکنان آن ها با آداب ورسوم، 
ویژگی ها و هنجارهای زندگی شــهری آشنایی لازم 

را ندارند.
نکته مهم دیگر اینکه بسیاری از ساکنین مناطق 
شهری کشــور، احســاس تعلق چندانی به شهر یا 
منطقــه محل زندگی خود ندارند لذا بدیهی اســت 
که چنین افرادی از تأسیســات و اموال شــهر خود 
به خوبی مواظبت نمی کنند و حتی در مواردی آن ها 
را تخریــب می کنند، چراکه این تاسیســات، اموال 

و امکانات را متعلق به خودشــان نمی دانند. چنین 
افرادی را نمی توان شــهروند شمرد بلکه آنان صرفا 

شهرنشین اند.
    "نتیجه گیری"

امــروزه توســعه بیــش از هــر چیــز متکی بر 
ســرمایه های اجتماعی جامعه اســت و سرمایه های 
اجتماعی نیز اساســا به دنبال شــکل گیری مفهوم 

شهروندی در جامعه محقق می گردد.
توسعه واقعی کشور محقق نخواهد شد مگر اینکه 
حوزه دولت و حوزه های عمومی و خصوصی در کنار 
یکدیگر و با مشارکت و پذیرش یکدیگر شکل بگیرند 
و به دنبال آن نیز مفاهیمی چون شهروندی و توسعه 
اجتماعی محقق گــردد. جامعه ای که در آن مفهوم 
شــهروندی به معنی واقعی خود شکل گرفته و آحاد 
آن اجتماعی شــده باشــد جامعه ای زنده، پویا و در 

مسیر توسعه خواهد بود.
بحث شــهروندی بیش از هــر چیز یک مقوله ی 
فرهنگی است و حقوق شهروندی محقق نخواهد شد 
مگر اینکه انگاره های فرهنگی در جامعه شکل گرفته 

باشد.
به طور کلی نمــی توان متولی خاصــی را برای 
فرهنگ سازی در حوزه شهروندی مشخص کرد بلکه 
لازم است تا تمامی دســتگاه ها و نهادهای دولتی و 
غیر دولتــی عزم خود را در خصــوص آموزش های 

شهروندی جزم نمایند.
ابتدا مهم تر از هر چیز اصلاح قوانین و واردکردن 
واژه شهروندی در کلیه متون قانونی مرتبط می باشد.

ســپس انتشــار کتــب، نشــریات تخصصــی، 
روزنامه هــای ملی و محلی، جزوات و بروشــورهای 
آموزشــی و درج مقــالات در ســایت ها و وبلاگ ها 
در این زمینه بســیار موثر خواهد بود. صداوســیما 
به عنوان یک رســانه ی عمومی و فراگیر در ترویج 
فرهنگ شــهروندی می تواند نقش ارزنده ای داشته 

باشد که متاسفانه کمتر به آن توجه شده است.
آموزگارانی  و وجــود  آموزش وپرورش  همچنین 
معتقــد بــه مفاهیــم شــهروندی و درج مفاهیم و 
موضوعات شــهروندی در کتب درسی دانش آموزان 
می تواند بسیار موثر باشد که در این زمینه نیز اقدام 

شایسته ای صورت نگرفته است.
نهادهــای محلی از جمله شــوراهای اســلامی 
و شــهرداری ها، دهیاری هــا و نهادهای سیاســی 
و حکومتــی اعــم از اســتانداری ها، فرمانداری ها و 
بخشــداری ها می تواننــد در این خصوص بســیار 
نقش آفرین باشند. رســیدن به یک جامعه شهروند 
مدار، نیازمند یک عزم و اراده ی ملی است و تمامی 
دستگاه ها، نهادها، احزاب، مطبوعات و سازمان های 
غیردولتــی بایســتی در این زمینه تــلاش نمایند. 
همچنیــن بهره گیــری از نخبگان و اندیشــمندان 
سیاســی و اجتماعی جامعه نیــز در تحقق اهداف 

مورد نظر بسیار موثر خواهد بود.
حقوق شــهروندی یک امتیاز از ســوی دولت ها 
نیســت بلکه حقی است طبیعی و فطری که باید در 

جامعه محقق گردد.
*اردشیر محمدی باغملائی

به دلیل فقدان یک نگاه جامع، موثر و کاربردی بسیاری از بافت های قدیمی ومناطق حاشیه نشین همدان در زمره نقاط خطرخیز و در معرض تهدید قرار دارند.

بافت فرسوده در دو سویه بیم و امید

نگاهی به شهرنشینی و شهروندی


